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 ابتلایی، همایندی و همسانی: وجه تمایز سه اصطلاح مشابههم
Comorbidity, Co-occurrence and Consanguinity: The Distinction 

Between Three Similar Terms 
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یاری مواقع، برای خورد و در بسچشم میبه  co-occurrenceو  comorbidityهای متفاوتی از واژگان شناسی، ترجمهدر متون روان 

رغم وجود تفاوت به«. ابتلاییزمانی، همایندی، همبودی و همهم»هایی مانند شود؛ ترجمهترجمه این دو اصطلاح از یک واژه استفاده می

نظران صاحب پژوهشگران و نشجویان،های انگلیسی نیز آنقدر محسوس نیست و حتی داها و کتابها در مقاله، تمایز آنمیان این دو واژه

آمده  1کنند. معانی این دو واژه در جدول جای یکدیگر استفاده میها را بهشناختی، اغلب این اصطلاحغیرایرانی فعال در قلمرو علوم روان

 است.

 
 1جدول 

 شناسیهای رواننامهدر واژه co-occurrenceو  comorbidityهای معانی واژه

comorbidity 
 (.2013باس، زمان دو یا چند مشکل روانی یا جسمانی، اختلال و بیماری در یک فرد )وندنظهور هم -

 (.2015باس، ؛ وندن2009زمان بیش از یک بیماری یا اختلال در یک فرد )ماتسوموتو، ظهور هم -

occurrence-co 

یا در  افتدرعد همراه با برق اتفاق می زمان هستند؛ برای مثالهمارتباط میان دو یا چند پدیده )اشیاء یا رویدادها( که مستعد وقوع 

co-لالت ندارد: برای اینکه آید. این عبارت به خودی خود به یک ارتباط علّی دمی Uعموماً با حرف  Qزبان انگلیسی حرف 

occurrence یده وجود داشته باشد مند بین وقوع و عدم وقوع آن پددارای همبستگی نیز باشد، باید یک ارتباط نظام

 (.2015باس، )وندن

 

 بیماری شناسی نامرتبط از یکدیگر اشاره دارد؛ مانند فرد مبتلا بهزمان با سببصورت همبه ظهور دو بیماری به comorbidityدرواقع،  

های زمانی دو بیماری با علتبه معنی هم occurrence-coکه شود، درحالیمی نیز دچار 2استرپتوکوکی گلودرد به که 1کرونری سرخرگ

ساز هردو بیماری، مشکلات عروقی ازآنجاکه عامل زمینه شود.می کلیوی نارسایی مشابه است؛ برای مثال بیمار مبتلا به دیابت که دچار

 (.2015استراکووسکی و نلسون، هستند ) co-occurاست، پس 

زمانی برای نامیدن هم comorbidityبرده، استفاده صرف از عبارت با توجه به توضیحات فوق درباره تفاوت میان دو واژه نام 

کند. بر همین اساس و در جهت رفع رو میبهپزشکی را با ابهام روهای روانهای روانی با یکدیگر، تمایز یا عدم تمایز در تشخیصاختلال

 comorbidity ،consanguinityبندی کرده است: های روانی با یکدیگر را به سه دسته طبقهزمانی اختلال( هم2017این مشکل، تایرر )

 .co-occurrenceو 

                                                                                                                                                                              
1. coronary artery disease 

 رسد.های قلب نمیهای کرونری، خون و اکسیژن کافی به عضلهدلیل باریک شدن یا انسداد سرخرگ عروقی که در آن، به ـنوعی بیماری قلبی
2. streptococcal pharyngitis 

 .است همراه گلو در لنفاوی غدد تورم و هالوزه شدن قرمز گلودرد، تب، همچون هایینشانه با و شودمی ایجاد استرپتوکوکوس باکتری دلیل به که عفونی بیماری نوعی

1. coronary artery disease 

 رسد.های قلب نمیهای کرونری، خون و اکسیژن کافی به عضلهدلیل باریک شدن یا انسداد سرخرگ عروقی که در آن، به ـقلبینوعی بیماری 
2. streptococcal pharyngitis 

 .است همراه گلو در لنفاوی غدد تورم و هالوزه شدن قرمز گلودرد، تب، همچون هایینشانه با و شودمی ایجاد استرپتوکوکوس باکتری دلیل به که عفونی بیماری نوعی
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زمان دو اختلال زمان دو یا چند اختلال متمایز اشاره دارد؛ برای مثال، وقوع همبه وقوع هم comorbidityبندی، در این طبقه 

 افتند.و سوءمصرف مواد که از هم مجزا هستند اما اغلب باهم اتفاق می 1گسیختگیروان

 consanguinity سازد، به دلیل شباهت ها را از هم متمایز میعبارت است از وقوع دو یا چند اختلال که اگرچه عنصری کوچک، آن

، 3گونهگسیختهو اختلال شخصیت روان 2گسیختگی سادهها را یک اختلال درنظر گرفت؛ برای مثال، روانتوان آنبسیار با یکدیگر می

 .5سازیلال بدنیو اخت 4شکل تمایزنایافتهاختلال بدنی

گیرند و نه در دسته دوم. به عبارت زمانی دو یا چند اختلال اشاره دارد که نه در دسته اول قرار میبه هم co-occurrenceدر نهایت،  

ر از رود که تا آن لحظه در مورد یکسان بودن یا مجزا بودن دو یا چند اختلال مورد نظکار میمواقعی به co-occurrenceدیگر، واژه 

 و افسردگی. 6یکدیگر مرتبط دانست؛ برای مثال، اضطراب مختلط ها را تاحدی باتوان آنیکدیگر، تصمیمی اتخاذ نشده است و فقط می

طیف فرض کرد  را در دو انتهای یک consanguinityو  comorbidityتوان مطابق شکل زیر، برای درک بهتر آنچه گفته شد می 

( و نه consanguinity) است؛ یعنی دو یا چند اختلال مورد نظر نه آنقدر شبیه با یکدیگر هستند co-occurrenceها، که حد واسط آن

 (.comorbidityآنقدر از هم متمایزند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دو یا چند  consanguinityزمان اشاره دارد؛ به دو یا چند اختلال مجزا از یکدیگر اما هم comorbidityبندی کلی، در یک جمع 

به ظهور  co-occurrenceها را یک اختلال واحد در نظر گرفت؛ و توان آنهای مشترک فراوان، میاختلال اشاره دارد که به دلیل ویژگی

یرر، ها از یکدیگر وجود ندارد )تاها از هم یا جدا کردن آناختلال اشاره دارد که شواهد کافی برای یکی دانستن آنزمان دو یا چند هم

2017.) 

زمان به دو بیماری یا اختلال برای اصطلاح به معنای ابتلای هم« ابتلاییهم»بر اساس آنچه گفته شد، استفاده از معادل  

comorbidity برای واژه  رسد.نظر میمناسب بهco-occurrence زمانی وقوع دو یا چند دلیل تأکید آن بر همبه « همایندی»، معادل

نامه (. اگرچه واژه2شود )جدول پیشنهاد می« همسانی»، واژه consanguinityپدیده انتخاب شده است. همچنین برای ترجمه اصطلاح 

                                                                                                                                                                              
1. schizophrenia 

2. simple schizophrenia  

3. schizoid personality disorder 

4. undifferentiated somatoform disorder 

5. somatization disorder 

6. mixed anxiety 

1. schizophrenia 

2. simple schizophrenia  

3. schizoid personality disorder 

4. undifferentiated somatoform disorder 

5. somatization disorder 

6. mixed anxiety 

 

Co-occurrence 

Consanguinity Comorbidity 

    

 

 
 افسردگی

 اضطراب مختلط

 شکلختلال بدنیا
 سازیبدنیاختلال 

 گسیختگیروان سوءمصرف مواد
 تمایزنایافته
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کند د که از نیای مشترک هستند تعریف میشناختی بین دو یا چند فررا رابطه زیست consanguinityشناسی آمریکا، انجمن روان

تنها به  consanguinityها به میان نیامده است و شناسی اختلال( صحبتی از سبب2017بندی تایرر )، اما در تقسیم(2015 باس،وندن)

کار ل واحد درنظر گرفت؛ بنابراین بهها را یک اختلاتوان آنشباهت بسیار زیاد دو یا چند اختلال اشاره دارد که به دلیل این تشابه زیاد، می

 برای این تعریف، مفهوم مورد نظر را داراست.« همسانی»بردن واژه 

 
 2جدول 

 ترجمه پیشنهادی برای واژگان

 Comorbidity ابتلاییهم

 Consanguinity همسانی

 occurrence-Co همایندی
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